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زندگینامه

شهيد حسين اماني فرزند االله كرم در سال 1344 در  روستاي عجم (بخش شبانكاره) در خانواده اي متدين و
مذهبي  چشم به جهان گشود.

دوران تحصيلاتش  به ترتيب  در دبستان شهيد  صدوقي همان  روستا و مدرسه راهنمايي مرتضوي  برازجان
مدرسه راهنمايي  منتظري خليفه اي، دبيرستان طالقاني و دكتر شهيد بهشتي برازجان  بوده است  . در  سال
1360 در حال  تحصيل سال دوم متوسطه بود هفده سال بيشتر نداشت كه شور و شوق جبهه را در  سر داشت به

دليل عشق وافري كه به اسلام و خدمت به مسلمين داشت عضو بسيج مركزي برازجان شده وفعاليتهايي پر شور در
انجمن هاي اسلامي و ديگر مراسمات نموده بود . ايشان بعد مدت دو ماه به شهرستان كازرون اعزام  گرديد.
تابستان سال 61 بود كه بعد از آمادگي رزمي جهت رهسپار شد به جبهه حق عليه باطل به پادگان شهيد باهنر 

اهواز اعزام  گرديد . و بعد از  شركت در جبهه هاي مناطق كوشك و سوسنگرد و شوش دانيال و خرمشهر يك بار
به مدت 10 روز به مرخصي برگشت و  مجدداً به جبهه رفت و در تاريخ 61/4/22 ساعت 22 عمليات گسترده اي

را  به نام رمضان و با رمز «صاحب الزمان » آغاز كردند . كه انتظار پيام رسان قافله عشق خبر  شهادت ايشان  را
به خانواده صبور و چشم انتظارش رساند و به سالها انتظار  پايان  بخشيد. از خصوصيات اخلاقي ايشان : با تمام
اهالي  خانواده و آشنايان و دوستان مهربان و رئوف بود و در كمك كردن هيچ وقت دريغ نمي كرد. تیکه كلام

ايشان بيشتر از قرآن و ائمه اطهار و ايمان و عشق به خدا و امام حسين «ع» و امام زمان «عج» بود.



وصیت نامه

 بسم االله الرحمن الرحيم

انا الله و انا اليه راجعون
ما همه از خداييم و به سوي او برمي گرديم

سلام بر همه برادران و خواهران زحمتكش و بيدار
سلام بر امت قهرمان پرور و شهيد پرور كه مكتبش خون حسين بن علي و هزارا شهيد گلگون كفن آبياري شده و

هنوز هم چنين شيوه اي صراط مستقيم ماست .
اميدوارم كه دست خدا و دست امام زمان و نائب بر حقش بر سر ما كم نگردد . شما پيروزيد آمادگي جند االله را

بفرمان روح االله در صحنه حق عليه باطل مي بينيم . اين ارتش ارتش مردمي است و لشكر حزب االله نام دارد . من
از راه دور به شما ملت عزيز و فداكار سلام مي رسانم و مژده مي دهم كه پيروزي نزديك است . اين كلامي است

كه از زبان امام است شنيده مي شود . دشمن خيلي كوچك است كه بخواهد در مقابل ارتش االله قد علم كند .
پدر و مادر و برادرم ! تنها خواهشي كه از شما دارم اين است كه قدر امام را بدانيد . اين عاشق خدا خيلي پيش

ماها حق دارد . خاك بر سر من كه نتوانستم دست و روي امام بزرگوارمان را ببوسم . او راه علي را مي رود و علي
راه خدا . علي ميزان حق است .

پدر و مادر عزيز شما امروز پيش خدا رو سفيد هستيد . خداي تبلارك و تعالي صبر و شكيبايي به شما عطا فرموده .
من اجازه ندارم كه بگويم برايم ناراحتي نكنيد .

مطلب ديگر اين است كه تعدادي كتاب خوتندني و قابل مطالعه در خانه دارم كه براي بالا بردن افكار جوانان
سودمند است آنها را به مسجد ولي عصر (عج)تقديم كنيد .
هر كس از من ناراحتي ديده به خداي خودش مرا ببخشد .

پروردگارا به بزرگيت سوگند و به عظمت خون شهيدان گلگون كفن و به فرق شكافته علي (ع) اين رادمرد تاريخ
به بزرگواري مهدي موعود (عج)تو را قسم مي دهم كه عمر رهبرمان را طولاني  بفرماي و او را از تمامي بليات

سماوي و ارضي محفوظ بدار و انقلاب ما را به لنقلاب مهدي متصل بگردان .
يا غياث المستغيثين

حسين اماني
تابستان 1361

جبهه حق عليه باطل



مصاحبه

پدر جاويدالاثر :

اينجـانب االلهكـرم امانـي اهل و ساكن روستاي چهل زرعي عجم از توابع بخش شبانكاره و شهرستان دشتستان
پدر جاويدالاثر ميباشـم . هـم اكنـون به كـار كشـاورزي و دامـداري مشغـول ميباشم و هميشه سعي

نمودهام در نماز جمـاعت مسجـد و حتـي در نمـاز جمعه بخش حضور فعال داشته باشم . در تمام برنامههاي
مذهبي و راهپيمائيها حضـور فعال دارم و بـا بسيـج روستا و بخش همكاري بسياري دارم . و هنوز هم با توجه به

سن زياد در صحنهها حاضر هستم و من افتخارم اين است كه فرزند عزيزم را در راه اسلام و انقلاب به جنگ
حقعليه باطل رفته و هنوز هم پيكر آن پيدا نشده است .

مادر جاويدالاثر :

اينجانب سكينـه تنگستانـي اهل و ساكـن روستاي چهـل زرعـي عجم مـادر جاويدالاثر حسين اماني كه مشغول
به كار خانـهداري و همچنيـن در كارهاي كشـاورزي و دامـداري به همسرم كمك ميكنم و من هم افتخار

ميكنم كه فرزندم در راه اسلام و انقلاب به جنگ تحميلي رفت .



خاطرات

يادداشتهاي جاويد الاثر

اي خمينـي كبيــر ، اي پـرچـم دار امت ستمـديــده ، اي كــه قلبت در قلبهــاي مستضعفــان
جهــان مـيتپـد .

اي خون تو خون خدا و راه تو قانون خدا . اي انفجار سپيده دم . اي كعبه كمال و كرم ، اي حرمت حريم و حرم ،
حرم از قيام تو محترم . اي بتشكن زمانه ، همه امت با راهت همراست . ما منتظر آخرين كلام تو كه كلام خداست
هستيم شما اي شورآفرينان ، اي رهروان پير خمين ، بـر سپاه كفر يورش بريد و آهنگ اسلام و قرآن را در كشور

مسلمان ايران طنينانداز كنيد .

اي رزمندگان اسلام ، امـروز روز آزمايشات الهي است . روزي كـه ميتوانيـم درس شهـادت بيـامـوزيـم از
يـاران محمــد (ص) . خداوندا ، پروردگارا ، اي حقيقت ، اي تو داناي غيب و شهادت كه ذرات در پيشگاه تو

سر به سجده نهادهاند ، امر ، امر توست هر چه فرمايي

اي كه حاكم بر جان و جهاني

يا مرگ ، يا شهادت

اي بـرادران ، اي همـرزمـان ، اي متحـدان ، بيـاييـد ، بيـاييـد كـه مـا اينجـائيـم . بيـاييــد كـه
آنچــه خـواهيــد اينجـاست . بيــاييـد كمــي درد دل كنيــم ، كمـي از رازهــا بگـوييـم . كمـي

از رشادتهـا و شجاعتهـا گوييـم .

هر چه در دل داريد بر زبان آريد و هر چه كه دانش اندوختهايد براي يكديگر بازگو كنيد . وقتي كه همگي در يك
صف واحـد جمـع شوند اتحاد پديد ميآيـد . چه اتحـادي ، اتحـادي از ايمـان مستحكـمتر ـ اتحادي از

شكوه و جلال و شكوفايي دين خدا و وحدت اسلامي در بين مردم و امت .

وقتي كه اتحاد پديد آمد و يك دست شديم ، پيروزيم ، چگونه ؟ بگو ! چگونه برايت شرح دهم . خدايت ، پروردگار
عالـم و هستـي بخش جهـان در كتـاب سـرنوشتسـاز بشـريت و انسـانيت ( قـرآن ) فـرمـوده : هيـچ

نيـرويــي قـويتـر از ايمان نيست . آن هـم ايمانـي كه در قلب يـك ملت باشد آن هم ايماني كه وحدت ملت
مسلمان باشد .

پس تـو پيروزي اي بـرادر ، آنچه كه راز و نيـاز كردي با خدا ، آرزويت برآورده شد . تو با اتحادت و با
همبستگي خودت توانستـي كاخهـاي جهانخواران بينالمللـي را در هـم فروريـزي . تو با ايمانت توانستي

سرمايهدار منافق را امپرياليستها و سوسياليستها را نابود كني ، تو با سلاح خود توانستي اسلام را پيروز كني و
مشركان و شيطان را واژگون سازي . تو با انقلاب و قيام خود توانستي ريشه ظلم و ستم و بنياد شيطان را زير و رو

كني و دين خدايـي و مكتب الهي را جايگزين نمايي .

و هـزاران بلكه ميلياردهـا انسان را از زير يوغ ظلم و استعمـار و بردهكشـي آزاد سازي . آفرين بر تو اي برادر



، اي همرزم كـه چنين شهامتـي داري . مـا ديـديـم كه چگونه شهادت خود را با خون خود نوشتي . يا مرگ يا
خميني ، نه سازش نه تسليم ، نبرد با مشركان ، شهادت باعث افتخار است .

يا مرگ يا شهادت

(( حسين اماني ))

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 بسم االله الرحمن الرحيم

روز سيزده ماه تير  حمله بود چند روزي بيش به عمليات نمانده بود  و لحظات مرگ و نابودي صداميان فرا مي
رسيد دلهاي مادران در دل فرزندان خود بود هر كس به فكر و ياد خداي تعالي بود همه دعا مي كردند يا حجه

بن الحسن صدام را بكش دعا براي رزمندگان ، براي امام امت مخصوصا خميني بت شكن دعا مي كردند و از خدا
مي خواستند كه تا انقلاب مهدي او را براي ما نگهدارد .

بچه هاي بسيجي بچه هاي امام زمان و بسيج مردمي منتظرحمله بودند منتظر شهادت بودند چند روز بيش مي
خواستيم تا حمله اما بچه ها ديگر طاقتشان سر آمده بود و مي گفتند خدا حمله كي آغاز مي شود ؛ كي ما مي

رويم به خط و خون سرخمان را نثار اسلام مي كنيم .
روز 1361/4/13 بود كه فرماندهان ما را براي يك آزمايش و آمادگي ؛ از پادگان شهيد باهنر به طول 25

كيلومتر پياده روي كرديم در واقع در 2 ساعت 25 كيلومتر راهي نيست در عرض 2 ساعت يك دفعه راه مي رفتيم و
يك لحظه هم مي دويديم و ما يك ذره آب در عزض دو ساعت نخورديم و اين يك بدن سازي و آمادگي جالبي

براي ماها بود .
واقعا برادران بدانيد امام زمان در جبهه ها هست و هميشه ياور مجاهدان في سبيل ا . . . مي باشد و فرماندهي را

خود آقا امام زمان (عج) برعهده دارد بياييد اي مردم براي امام زمان در راه خدا بجنگيد و اي خداوند بزرگ
فرج آقا امام زمان را هر چه زودتر نزديك بفرما .

12 رمضان 1361
والسلام

حسين اماني

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بسم االله الرحمن الرحيم

خدمت پدر بزرگوارم جناب آقاي االله كرم اماني

سلام عرض مي كنم پس از تقديم عرض سلام و سلامتي شما را از درگاه ايزد متعال خواهانم  اميدوارم كه حال
شما خوب باشد . پيروزي اخير رزمندگان بر همه شما مبارك باد حالتون خوبه ؟ چكار مي كنيد ؟ اميدوارم كه

بتوانيد يكي از صبر كنندگان باشيد و خداوند بزرگ صبر كنندگان را دوست دارد . ما را بعد از حمله خونين شهر 2
الي 3 روز بعد بردند به اروند رود و 1 روز خط مقدم بوديم و بعد برگشتيم به مقر و سپس ما را آوردند به منطقه

نظامي كوشك و الان در جبهه  كوشك هستيم وسط چذابه و شلمچه نوار مرزي هستيم مرز ما همينجاست و به اميد



خداي تبارك و تعالي بايد تا كربلا رفت و صداميان را بسزاي خود رساند من الان ساعت 8 صبح است روي يك
تانك غنيمتي عراق نشسته ام و دارم براي شما چند كلمه ناقابل مي نويسم اميدوارم كه مورد پسندتان واقع گردد

با دوربين كه نگاه مي كنيم عراقيها 3 كيلومتر با ما فاصله دارند و كاملا بالاي خاكريز ايستاده اند و پيدا هستند اين
يك حقيقتي است كه مي گويم : يك روز خمپاره اومد وسط كمربند يك نفر افتاد اما منفجر نشد يك معجزه بود

خمپاره مي آمد پيش ما اما منفجر نمي شد اينها خود نشانه دستهاي غيب و نيروي توانمند لايزال خداوندي است
پدر جان معلوم نيست تا چه موقع ما را اينجا نگه دارند كساني كه 3 ماه پيش هم اينجا بودند نمي گذارند كه
بيايند به خانه . مادرم سلام مي رسانم ، برادرانم و خواهرانم سلام مي رسانم ، پدر بزرگم با عصمت سلام مي

رسانم مهدي با اهل خانه سلام مي رسانم و سهراب تنگستاني و داريوش زارع و ديگر دوستان سلام مي رسانم ، عمه
خديجه با بچه ها سلام مي رسانم .

ارادتمند شما حسين اماني

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بسمه تعالي
نامه اي از جبهه به مادر

مادر عزيز:
اميدوارم سلامهاي گرم و خالصانه فرزندت را كه از كربلاي جنوب ايران نثارت ميكنم بپذيري و همواره در پناه

خداوند در جهت خدا بنده خوب خدا باشي .
مادر جان تو برايم همواره مادري نمونه بودي آنچنانكه هميشه آرزو مي كردم تا تئفيقي بيابم و شرح حالت را

بعنوان زني از زنان  قهرمان بنويسم تا سرمشقي براي ديگران نيز باشد .
مادر جان تو بايد شغل مادري و تربيت فرزندان خود را بعنوان عبادتي بزرگ و تكليفي الهي بداني و در قبال آن

خود را براي خدا مسؤل بداني .
تو بايد فرزند خوب به جامعه تحويل بدهي جامعه فرزندان سالم مي پذيرد به فرزند ناظف اگر يك بچه خوب به

جامعه تحويل بدهي آنقدر ارزش دارد كه نمي شود آن را تصور كرد .
و به قول امام عزيز به اندازه تمام دنيا ارزش دارد و بطور كلي سعادت جامعه به تربيت فرزند بستگي دارد .

تو بايد صبر و شكيبايي خود را به تمام دنياي عالم نشان بدهي تا يك درس براي ديگر زنان باشد .
اي مادران و اي زنان با ايمان ئدنياي اسلام با دستي كه گهواره بچه هايتان را تكان مي دهيد و با دستي ديگر سنت

رسو االله و سرنوشت جهان بشريت را رقم مي زنيد .
اميدوارم كه بتواني بنده خوب خدا باشي و مجري احكام و تكاليف الهي  و مهمترين تكاليف در تربيت فرزندان

خود جستجو نمايد .
شما مادران مهربان بايد سنت فاطمه سلام االله عليها را زنده كنيد و پيروا او باشيد باري شما در پيشگاه خدا خيلي

قرب و منزلت داريد . مادرم من هميشه خود را شرمنده ميدانم از اينكه نتوانستم زحمات و محبتهاي شما حتمي ذره
اي از آن را جبران نمايم قول ميدهم كه با دعا خير شما و ياري خداوند هميشه در صراط مستقيم قدم برادرم سير

بندگي خدا را به بچه هايتان و مساما از بزرگترين آرزوهاي شما درباره فرزندانت نيز هميشه مي باشد.
مادرم بعد از عمليات هاي فتح والخير و عمليات هاي ديگر چندي نگذشته اين بنده حقير خدا تصميم گرفته ام كه ان

شا االله با پايان پيروزي هاي آينده در جبهه هاي حق باشم  زيرا حصرت و غصه مي خورم از اينكه نتوانستم اين
سعادت بزرگ يعني بودن در جبهه ها را بدست آورم .

آري مادرم شبي بود كه همه ما دور هم جمع بوديم ، و تمامي افراد آن جمع مرا نصيحت مي كردند كه ديگر
بجبهه نروم كارها را برايم بزرگ مي كردند و پر اهميت جلوه مي دادند كه بايد اينجا كار كني و خلاصه از همين

حرفها كه در جبهه كسي هست كه جاي تو را پر كند  و من حرفم چيز ديگري بود مي گفتم كه رفتن در اين راه
بيشتر از هر چيز براي خودمان ارزشمند و ثمراست و اين ارزشها با اين معيارها قابل سنجش نيست و در اين بحث

ها نمي گنجد در همه بحث ها شما سكوت را اختيار كرده بوديد سكوتي كه در آن بسيار حرفها و معناها نهفته بود و



حتي بعضي از افراد جمع را به شگفتي واداشته بودي . وقتي كه پس از اصرار شروع به بحث كردي با آنكه فرزندت
در جبهه هست فقط يك جمله گفتي ( هر چيزي كه صلاح است ) و اين در حالي است كه از طرفي نهايت علاقه به

فرزندت در ميان مي باشد.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

زمانه كرد بيزار و پريشم که دور از خانه و اقوام خويشم
كليسا سايه افكند بر سر منشب و روزم كه صحبت با كشيشم

 مكن افغون كه هم بزمم كشيش است
 تو صابر باش و آه و ناله كم كن كه رفتار فلك هم نوش و نيشم

مزن افسانه اي ناسه بگوشمكه سوداي مدم بوده زهوشم
همين ترسم بعد رخت احرلمچه صنعان رخت ترسايي بپوشم

بيا اي فاضل جم جام جم كوسخاوتهاي حاتم آن كرم كو؟
يكم شب خوش گذشت فردا چه گويم؟كپستان غرابم اون مدم كو؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 نماز كردم نمازم قضا شد

دوتا بلبل زدستم رها شد
يكيش رفته بتخت پادشاهي

يكيش جاروگر امام رضا شد
دوتا بلبل بوديم هر دو خموش و آزاد

شبها در لانه و روزها در پرواز
دوتا بلبل بدست من رها شد

يكيش مشكل يكيش مشكل گشا شد
يكيش در شاخه گل كرده منزل

يكيش با موج دريا مبتلا شد

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بياييد اي جوانان سالمان را بسازيم
بياييد اي فداكاران انقلابمان را ياري كنيم

بياييد اي جوانمردان رهبر عزيزمان را اطاعت كنيم
و به ياري االله ريشه ظلم و منافق را بر كشيم

و چنان مردانه با آنان در افتيم كه نابو دشان كنيم
يا با سنگ سخت قلب آنان را صد چاك كنيم

از دل تاريكي استفاده كنيم و چشم كور شده آنان را كورتر كنيم
و چنان مشت محكمي بر كام ننگشان وارد سازيم كه اصلا ديگر در مقابل مسلمين سر بالا نكنند

و نگويند ما كمونيست هستيم نگويند ما بعثي هستيم
نگويند ما ليبرال هستيم نگويند ما آمريكايي هستيم

نگويند ما امپرياليسم هستيم همه آنها را با يك شكست به نابودي كشانيم
شكستي كه آمريكاي جنايتكار به خيال آنرا گرفته شكستي كه هيچ كس درسر نمي پروراند

اما حالا بايد بپروراند و مجبور است كه بپروراند غير از اين راهي نيست ننگ بر تو باد اي جنايت پيشه كه آبرو
نداري .



< ننگ باد ننگ باد >

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

من پاسدار انقلابم من حافظ اين انقلابم
من پيرو راه خدايم من خدمتگذار اسلامم

من جانباز اين دين حقم من رهسپار الل يم
در جبهه ها مي بينم فرماندهم را در راه خود پيكار گرانه استوارم

من دوست دار رهبر انقلابم من جان نثار اين رهروانم
رهرواني چون رجايي و بهشتي من خادم اين روزگارم

اي پاسدار خطه خط مقدم در روز عاشورا چنين پرده نگارم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اماني اماني اماني عزيزم راهت ادامه دارد اي جانباز 2
اسماعيل اسماعيل در جبهه خوزستان بدست صداميان شد پرپر 2

فتح االله فتح االله در جبهه بستان بدست صداميان شد پرپر
اماني فتح اللهي راهت ادامه دارد

خونت آرد عدالت االله اكبر االله اكبر
اماني اسماعيلي دو جانباز فداكار

مثل سلمان اشتر كردي جانت را فدا
اماني اماني عزيزم راهت ادامه دارد
اماني اماني رشيدم راهت ادامه دارد

عبدالرضا تو شهيد حقي
هستي تو سرباز مهدي
مهدي بود فرمانده تو

آبياري مكتب بود زخون تو
سلام ملت بر تو باد اي دلاور
سلام امام بر تو باد اي تكاور

هر سخن از دهانت چو شيرين بود
اشك هاي ما از نور خدا شد پديدار

عبدالرضا برادر عزيزم اميد است كه راه تو را ادامه دهم برايم دعا كن تا بيايم پيشت .
ان شا االله



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 كبوتر بچه اي بودم كه مادرم مرد

مرا دادند به دايه دايه ام مخرد
مرا دادند به مكتبخانه درس

حكيم بود و حكيم درس غم داد
حكيم از كوچكي رنج و غمم داد
گلي بودم چه هنگام چيدنم بود
جوان بودم چه وقت مردنم بود

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بياييد اي مسلمانها رنگ خون خود گيريد گل سرخ لاله ها را در آغوش گيريد
بياييد شهيدان را لمس كنيد تا كه بوي شهادت از آنها گيريد

بوي پاك مطهر قبر آنها نشانه ايمان و ايثار از آنها گيريد
مرحبا برخيزيد فرزندان رشيد اي هميشه در صحنه ها از آنها درس پيكار گيريد

آنها كه رفتند بار سنگين بر دوش ما گذاشتند بياييد شرافت و شهادت از آنها گيريد
همين است رسم و چنين است راه آهنا كه رفتند و بايد از آنها عبرت بگيريد

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 خدايا پذيرا باش توبه ام را كه درمانده زشرمندگي اجابتم رانگهدار از خطر رهبر هميشه بيدارم را كه باشد او

را پيشوايي با ايمان را
اي رهبر جانم من باشم هميشه جان فدايت

اي تو در گوش من باشد هويدا جان ما از بهر تو باشد رويدا
اي دريغا اي دريغا جانم فداي رهبرم جانم فداي قرآنم و مكتبم

انقلاب از بود تو باشد مقاوم در جوار مملكت اي كرده عازم
انقلابيوني از تبار حسيني رهسپار جبهه هاي حق و باطل

همگي رفتند و جنگيدند و كشتند همگي رفتند عاشقانه سوي خداوند عادل
اي خدا توفيق به ما ده كه در راه تو يك دل و يك جان رويم سوي شهادت

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 اوست پايدار

در حست ديدار تو جانا نشسته ايم داغي به دل چون لالهي صحرا نشسته ايم
در سوگ جانگداز تو اي سرخ پرپرم بس خون دل به ديده و شيدا نشسته ايم

دلهايمان شكسته و در موج اشك ها كشتي شكسته در دل دريا نشسته ايم
در راه ايين و وطن جان داده اي ولي ما همچنان در اگر و اما نشسته ايم

از كربلا درس شهادت بر گرفته اي رفتي حسين وار وما دردا نشستهايم
دنيا بر ايت تنگ بوداي مرغ بي قفس پر بسته ما در قفس دنيا نشسته ايم
آيا شود كه گوشه چشمي به ما كني ما خاكيان كه در غم فردا نشسته ايم

نخل بلند قامتت افتاد اي دريغ ما در عزاي قامت و الا نشسته ايم
بر صفحه دلهايمان نام بلند توست جايي تو در دلها و ما بي جا نشسته ايم
در خاطر ما زنده و هر گز نمردهاي هر چند ما در ماتم عظمي نشسته ايم



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
اي برادران اي همرزمان اي متحدان بياييد بياييد كه ما اينجاييم بياييد كه آنچه مي خواهيد اينجاست بياييد كمي

درد دل كنيم كمي از رازها بگوييم كمي تز شهامتها و شجاعتها بگوييم هر چي در دل داريد بر زبان بياوريدو هر چه
كه بلد هستيد و هر چه كه اندوخته ايد تا ما هم استفاده كنيم تا ما هم مثل شما روبراه گرديم وقتي كه شما يا ما

هستيد وقتي كه همگي در يك صف واحد جمع شويم اتحاد پديد مي آيد چه اتحادي ؟ اتحادي از ايمان مستحكم ،
اتحادي از شكوه و جلال و شكوفايي دين خدا و وحدت اسلامي در بين مردم و امت وقتي كه اتحاد پديد آوريد و

يك دست شديم پيروزيم چگونه ؟ بگونه چگونه تا برايت شروع كنم ؟ خدايت پروردگار عالم و هستي بخش جهان در
كتاب سرنوشت ساز بشريت و انسانيت ( قرآن ) فرموده : هيچ نيرويي قويتر از ايمان نيست آن هم ايماني كه در

قلب يك ملت باشد آنهم ايماني كه در وحدت مسلمين باشد پس تو پيروزي اي برادر آنچه كه راز و نياز كردي با
خدا آرزويت براورده شد تو با اتحادت با همبستگي خودت توانستي گام هاي جهانخواران بين المللي را در هم فرو

ريزي تو با ايمانت توانستي سرمايه دار منافقين و امپرياليستها و سوسياليستها را نابود كني تو با سلاحت توانستي
اسلام را پيروز كني مشركان و شيطان را واژگون سازي تو با قيامت توي اين انقلاب توانستي ريشه ظلم و ستم و

بنياد شيطان را از روي زمين برچيني و دين خدايي و راه و رسم خدايي و مكتب الهي را جايگزين كني و هزاران
بلكه ميليلردها انسان را از زير ظلم و استعمار و برده كشي آنها آزاد سازي آفرين بر تو اي برادر اي همرزم كه

چنين شهامتي داري و ما ديديم شهامتت را با خون خود نوشتي يا مرگ يا خميني نه سازش نه تسليم نبرد با مشركان
. شهادت باعث افتخار است . يا مرگ يا شهادت

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اي خميني كبير اي پرچمداران ملت ستمديده
اي قلب تپيده مستضعفان جهان

اي خون تو خون خدا و قيام تو توفان خدا
اي انفجار سپيده دم اي كعبه كمال و كرم

اي حرمت حريم و حرم حرم از قيام تو محترم
اي بت شكن زمان ما منتظر آخرين فرمان

كلام تو كه فرمان و كلام خداست هستيم
و شما اي شور آفرينان و اي رهروان پيرخمين

بر سپاه كفر يورش ببريد و آهنگ اسلام و قرآن را در كشور مسلمان عرق طنين انداز كنيد
اي مسلمانان جهان هنگام آن ديگر شده تا عيد خون برپا كنيم

باشد كه آخر جاودان نوروز خود پيداكنيم
رزمندگان اسلام امروز روز آزمايشات الهي است روزي كه مي توانيم درس شهادت بياموزيم از يارا حسين(ع)
خداوندا پروردگارا اي حقيقت اي تو داناي غيب و شهود ذرات عالم به پيشگاه تو سر بسجده نهاده اند امر امر

توست هر چه فرمايي ! اي كه حاكم بر جان و جهاني

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
بطور كلي جامعه ما جامعه ما جامعه اي الهي گشته مملكت ما مملكت امام زمان است .

الطاف الهي در اين برهه از زمان بر سرتاسر سرزمين مقدس پرتوافكنده است .
مرده ما به بركت وجود رهبر الهي و نيز همت والايشان اعجاز گشته است .

به بركت رهبري كه در اعماق وجود محرومان نفوذ كرده و يا تمام وجودشان فرياد بر مي آورند
تا خون در رگ ماست خميني رهبر ماست

مردم او را بعنوان نائب بر حق امام زمان عليه السلام مي دانند و اطاعت از او را به مشابه اطاعت از خداوند تبارك
و تعالي و اطاعت از ولي االله اعظم حضرت بقيه االله روح االله و ارواحنا الفدا مي دانند .

اين بسيجي كه از دل توده ها ي حزب االله برخواسته و بسوي جبهه حق عليه باطل روانه مي شوند اين روحانيت



كه امام هنوز حكم جهاد صادر نفرموده كه اين طور است اگر امام حكم جهاد بدهد ديگر چطور بر مردم جهاد واجب
نشده ( واي اگر خميني حكم جهادم دهد ) ديگر كدام ارتش دنيا مي تواند مقابلش بايستد كه بايد ابر كشوران

عالم كاملا احساس خطر كنند و بخود آيند و براي خويش راه ديگري انتخاب كنند .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||||||||||||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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